
 به جای سخن معلم
 ای‌برای‌هنر‌و‌ادبیاتِ‌فارسی‌در‌غربت‌،‌پشتوانه»آموز‌دانش«ی‌‌نشریه

‌پششتش،شارِ‌‌»آمشوز‌دانشش«ی‌‌هفتمین‌شماره‌از‌نشریه ‌و ‌اراده ‌ابشتش،شار، بشا
‌مشنشتشششر‌‌آموزگاری‌و‌حمایتِ‌دانش آموزانِش‌در‌ی،ی‌از‌مدارسِ‌است،هلش 

 شد.
‌آغشاز‌‌»آموز‌دانش«ی‌‌نشریه ‌را ‌ شود ‌انشتشششار که‌از‌نوامبر‌سالِ‌گششششتشه

دهد‌که‌از‌زوایشای‌‌کرده،‌در‌هفتمین‌شماره‌نویدِ‌تربیتِ‌نویسندگانی‌را‌می
 تواند‌قابلِ‌اعتنا‌باشد.‌م تلف‌می

آموزان،‌تشبشادلِ‌‌ها‌و‌دانش‌ی‌فرهنگِ‌مطالعه‌و‌پژوهش‌در‌بین‌معل ‌اشاعه
‌و‌‌اندیشه‌و‌نظریاتِ‌علمی‌بینِ‌دانش ‌بسشتشری‌بشرای‌رششد ‌ایشاشاد آموزان،

‌آگشاهشی‌و‌ ‌دانشش، ‌ارتشِشای‌سشطشگِ ‌پشرورششی، ‌و ‌آمشوزششی پویایی‌مسشایشلِ
‌اهشدافِ‌‌معلوماتِ‌دانش ‌اشمشلشه ‌از ‌مشادری، آموزی...‌و‌آموزش‌کتبی‌زبانِ

‌مشی‌ی‌دانش‌اعلا ‌شده‌در‌نشریه ‌تشربشیشتِ‌‌آموز‌است‌که ‌نشویشدبش ششِ تشوانشد
‌زمششیششنششه‌پششایششه ‌در ‌اصششولششی ‌و ‌هشش ‌ای ‌و ‌تششحششریششر ‌آمششوزشِ‌ هششای چششنششیششن

 آموزان‌باشد.‌نگاری‌در‌بین‌دانش‌روزنامه
‌درسشت‌‌نفس‌در‌بین‌دانش‌ایااد‌اعتماد‌به آموزان،‌آموزشِ‌درست‌دیدن‌و

نگشاری‌‌اندیشیدن،‌آموزشِ‌درست‌نوشتن،‌آموزشِ‌رعایتِ‌اصول‌روزنامه
‌قشلش  ‌و ‌پشنشهشان‌و‌‌و‌نگارش،‌و‌تمرین‌و‌ورز‌دادن‌به‌استعدادها هشایشی‌کشه

‌کشه‌‌اند،‌ثمره‌پوشیده‌مانده ‌بشود ی‌این‌حرکتِ‌کوچک‌اما‌پر‌ارزش‌ شواهشد
‌نشواشوانشان‌‌هایش‌را‌سال‌بدون‌شک‌میوه ‌و ‌اشوانشان ها‌بعد‌در‌بینِ‌همیشن

  واهی ‌دید.
‌کشه‌‌شاید‌با‌کمی‌اطمینان‌بتوان‌گفت‌که‌فوتبالیست ها‌اولین‌کسانی‌بشودنشد

‌بشر‌‌ای‌برای‌کودکان‌پی‌به‌آموزشِ‌پایه ‌کشار بردند‌و‌کار‌را‌شروع‌کردنشد،
‌کش ‌هایی‌نا ‌روی‌کودکان‌و‌نواوانان،‌برای‌سا تنِ‌فوتبالیست تشر‌ آور،‌و

ادیت‌به‌کار‌روی‌نواوانان‌و‌اوانان‌برای‌تربیتِ‌نویسنشدگشانشی‌ کسی‌به
‌نششریشه‌که‌بعدها‌بتوان‌به‌آن ‌بشا‌‌ی‌دانشش‌ها‌بالید،‌پی‌برد،‌کاری‌که آمشوز

‌بشی ‌کشه ‌کشرده، ‌آغشاز ‌مشدت‌مشحشصشولشی‌قشابشلِ‌‌آزمون‌و‌ طا ‌دراز ششک‌در
 ستایش‌ واهد‌داشت.

‌هشیشات‌تشحشریشه‌ی‌دانش‌نشریه ‌بشا ‌بشه‌‌ای‌دانشش‌آموز ‌اعشتشمشاد ‌بشا آمشوزی‌و
تر‌شدن،‌از‌تمامشی‌‌های‌اوانان‌اداره‌می‌شود‌و‌برای‌هرچه‌پربار‌توانایی
‌دعشوت‌مشی‌دانش ‌تشااشیشک...ت ‌افشاشان، ‌تشا‌‌آموزانِ‌فارسی‌زبان)ایران، کشنشد
 ها،‌نظرات‌و‌آثار‌ ود‌را‌برای‌چاپ‌در‌این‌نشریه‌ارسال‌کنند.‌نوشته

هشا‌‌ها‌در‌شعری‌گفته‌بود:‌کوه‌با‌ن ستیشن‌سشنشگ‌احمد‌شاملو‌پیش‌از‌این
‌نش شسشتشیشن‌‌ی‌دانش‌آغاز‌می‌شود...،‌و‌نشریه ‌اسشتش،شهشلش ، آموز‌امروز‌در

‌بشه‌‌ها‌را‌برای‌تربیتِ‌نویسندگان‌و‌روزنامه‌سنگ ‌سشودشد ‌در نگاران‌آینده
 دوش‌گرفته‌است.

برای‌سا تنِ‌آینده‌شعار‌کارساز‌نیست،‌باید‌کار‌کرد‌و‌آمو ت،‌کاری‌کشه‌
 کنند.‌آموزانِ‌امروز‌می‌دانش

‌دانششش ‌اششوانششانِ ‌و ‌مششی‌نششواششوانششان ‌نششوشششتششه‌آمششوز ‌تششراششمششه‌تششوانششنششد ‌و‌‌هششا، هششا
 آموز‌به‌نشانی‌زیر‌ارسال‌کنند:‌ی‌دانش‌نظرات‌ ود‌را‌برای‌نشریه‌نِطه

daneshamooz2016@gmail.com  
 )روان‌شیدت مسعود‌امینی

آموز دانش  صدای ما نوجوانان  8 
۶۱۰۲نوامبر     

 آموزش حق پایه ای هر انسان است!

‌در‌۸۱۸۱برتولت‌برشت،‌در‌نه ‌فوریه‌سال‌ ،‌در‌شهرک‌برتسینگ‌در‌نزدیک‌ششهشر
‌ ‌در ‌ششعشرهشایشش‌را ‌سشرودن ‌ششد. ‌مشتشولشد ‌پشیشش‌از‌‌۸۱آوسبورگ‌آلشمشان سشالشگشی‌و

‌‌۸۸۸۱هایش‌را‌بین‌سالهای‌‌نویسی‌آغاز‌کرد‌و‌ن ستین‌سروده‌نمایشنامه ‌۸۸۸۱تشا
‌‌سرود‌و‌آن ‌سشال ‌در ‌کشرد. ‌بشه‌۸۸۸۱ها‌را‌در‌نشریات‌محلی‌منتشششر ‌هشنشگشامشی‌کشه ،

‌بشیشمشارسشتششان‌نشظشامشی‌پششت‌اشبشهششه،‌ ‌در ‌کشار ‌افششزون‌بشر ‌ششد  شدمشت‌سشربشازی‌اعشزا 
‌آن‌هایش‌را‌همراه‌با‌نوا تن‌گیتار‌برای‌سربازان‌می‌سروده ‌و ‌مشاششو ‌‌ شوانشد ‌را هشا

 .کرد‌نشین‌ ود‌می‌نوای‌گر ‌و‌سرود‌دل
با‌روی‌کار‌آمدن‌آدولف‌هیتلر‌در‌آلمان،‌و‌قدرت‌گرفتن‌نازیس ‌در‌این‌کشور،‌برشت‌

‌مش شالشفشت‌بشا‌‌های‌انسانی‌و‌برابری‌با‌ت،یه‌بر‌اندیشه ‌بشه ‌و‌رشدقشدرت‌حشاکش ، طشلشبشانشه
‌مشدتشی‌‌۸۸۱۱نازیس ‌پردا ت.‌در‌سال‌ ‌پشس‌از از‌چنگ‌گشتاپو‌به‌اتریش‌گری شت‌و

پشردا شت‌‌«ورسشت»به‌سودیس‌رفت.‌برشت‌در‌این‌مدت‌به‌انتشار‌نشریه‌رد‌نشازی‌
‌ششد‌تبعیت‌آلمانی‌5391و‌به‌دلیل‌اقدامات‌ردنازیستی‌اش‌در‌سال‌ ‌.اش‌از‌او‌گرفته

‌کششورهشای‌5391،‌به‌سودد‌رفت‌و‌با‌لش،رکشی‌هیتلر‌در‌سال‌۸۸۱۸در‌سال‌ ‌بشه ،
‌ایشن‌کششورهشا‌ نوردیک‌ابتدا‌به‌دانمارک‌و‌سپس‌به‌نروژ‌و‌فنلاند‌گری ت‌و‌با‌اشاال

 .به‌آمری،ا‌مهاارت‌کرد‌5395در‌سال‌
 

 گونه‌ واهد‌ماند‌چه‌هست‌این‌گوید:‌آن‌زور،‌می
 …!هر‌صدادی‌از‌صدای‌حاکمان‌ اموش

 :گویند‌لیک‌بسیاری‌به‌ یل‌بردگان،‌نومید،‌می
 …آید‌ واهی ‌ما‌هرگز‌نمی‌چه‌می‌آن

 هان‌و‌هان‌تا‌زندگی‌باقی‌است‌واژۀ‌هرگز‌نباید‌گفت
 چه‌مح، ‌بود‌دیگر‌نیست‌آن
 .چه‌هست‌اکنون،‌این‌چنین‌دیگر‌ن واهد‌ماند‌آن

 گه‌که‌حرف‌ ویش‌بس‌کردند‌حاکمان‌آن
 .حرف‌ِ‌مح،ومان‌شود‌آغاز

 بر‌زبان‌آرد؟‌«هرگز»پس،‌که‌را‌یارای‌آن‌باشد‌که‌
 کاران،‌مت،ی‌بر‌کیست؟‌دیرپادی‌ست 

 .گمان‌بر‌ما‌بی
 محو‌استیلای‌اباران،‌مت،ی‌بر‌کیست؟

 .چنان‌برما‌ه 
 !ای‌فرو‌افتاده،‌برپا‌ یز
 !ای‌سپر‌اندا ته،‌بستیز

 کیست‌بتواند‌ببندد‌راه‌بر‌آن‌کس‌که‌از‌ورع‌ ود‌آگاه‌است؟
 پس،‌تودۀ‌مالو ‌امروزین،‌فاتگ‌فردا‌ست

   واهد‌شد.‌»امروز«گمان‌‌،‌بی»هرگز«وان‌زمان،‌
 برتولت‌برشت
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 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بين معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل انديشه و نظريات علمی بين دانش*
ايجاد بستری برای رشد و پويايی مسايل آموزشی و *

 پرورشی؛
 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس اميل تماس با نشريه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوريه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بيش از هر جای ديگری، متوجه کشورهايی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپيترمن، امری طبيعی، ميراثی انسانی و سرمايه

های مادری  چون ايران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهايی هم
های ترکی آذری،  همه مردم اين کشور غير از فارسی، يعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غيره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سياست جنوا اسپيترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهميت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سياست آموزش و تحصيل به
اگر «گويد:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان يک به

شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غيرقانونی کنيد، در 
کنيد و با از بين بردن آن زبان،  نهايت، آن زبان را حذف می

کنيد و در نهايت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نيز نابود می
صورت  ها به بريد. ممکن است که آن مردم را حذف و از بين می
ها ديگر خودشان نيستند بلکه تبديل  فيزيکی از بين نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند. آن اند که به به ديگرانی شده
اين استاد دانشگاه ميشگان تاکيد  »ديگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانينی که سياست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگيری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سياست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين  »است.
داند، کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده  زمينه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسياری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنين جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصيل به آن زبان تاکيد می

زبان مادری خود آموزش  اين مساله که کودکان به«داده است: 
اين دليل که، اين زبان، تنها  ببينند، مساله بسيار مهمی است، به

شوند.  بهترين نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقيقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات می  پيشينه

کودکان،  ها به موثرترين راه برای آموزش مفاهيم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. اين آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کاملا طبيعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسيار مهم و مفيد است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نياز دارند تا بتوانند با يکديگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کاملا يک مساله طبيعی  ارتباط برقرار کنند. با اين

زبان مشترکی نياز داريم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنيم. اما  خارج از حيطه زبان مادری

چنينی،  ها و مفاهيم اين ها و ارزش عواطف و احساسات و انديشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترين توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهيم ذکر شده است...

 

 ترین آدم روی زمين! قوی
قشدرت‌سشیشاسشی‌و‌‌های‌رعیف‌و‌بی‌رسد‌نا وداگاه‌یاد‌انسان‌گوش ‌می‌هر‌گاه‌كلمه‌قوی‌به

‌دسشت‌‌دان ‌چرا.‌شاید‌ا تیار‌شهن ‌در‌رساندن‌اطلاعات‌به‌نورون‌افت .‌نمي‌ااتماعی‌می هشا
تر‌از‌افراد‌رشعشیشف‌اشامشعشه‌‌كن ‌تعداد‌افراد‌پر‌قدرت‌اهان‌ك ‌ ود ‌نیست.‌همیشه‌فكر‌مي
‌ششایشد‌‌هستند.‌چرا‌كه‌اگر‌زیاد‌می ‌یشا ‌و ‌ایشن‌نشبشود. ‌كشنشونشی‌اشهشان‌مشا ‌ورشع بودند‌ششایشد
 بهر‌حال... كند.‌‌داد‌می‌قدر‌ظل ‌و‌فِر‌بی‌تعدادشان‌زیاد‌هست‌كه‌این

‌یشكشی‌بشه ‌بشزرگ‌و مشعشنشای‌پشر‌‌قوی‌دو‌معنای‌كاملا‌متفاوت‌دارد.‌یكی‌به‌معنای‌پر‌زور‌و
‌بششه ‌مششن ‌و ‌دارای‌مششكششتشش . ‌مششی‌قششدرت‌و ‌مششعششنششای‌دومششی ‌روزی‌پششر‌‌ایششن ‌مششن ‌اگششر پششردازیشش .

قدر‌قدرت‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌و‌ااتماعی‌داشتش ،‌‌آد ‌روی‌زمین‌بود ‌یعنی‌آن ترین‌‌قدرت
‌ شبشرهشای‌‌كه‌كامپیوتر ‌را‌باز‌می‌گونه‌باشد.‌هر‌روزی‌گشاشت ‌اهان‌این‌هرگز‌نمی ‌تشا كنش 

‌ شونشریشزی‌ اهان‌را‌ب وان ،‌سر‌ ط‌همه‌ برها‌انگ،‌انفاار،‌قتل،‌زورگیری‌و‌ ون‌و
‌گشاهشی‌‌ا ‌دیده‌دان ‌اهان‌را‌كوچك‌بنام ‌یا‌بزرگ.‌اهانی‌كه‌من‌تا‌به‌این‌سن‌است.‌نمی ا 

‌اشهشان‌دسشت‌بشه قد‌كوچك‌هست‌‌آن ‌داده‌كه‌همه‌افراد‌قدرتمنشد)سشیشاسشیت ‌تشا‌‌دسشت‌هش  انشد
‌افشرادی‌‌گر‌‌انگ‌و‌كشمكش‌ ودشان‌باشند.‌و‌گاهی‌اهان‌آن‌نظاره ‌بشزرگ‌هسشت‌كشه قد

‌ شون ‌قشدرتشمشنشد‌‌مظلو ‌در‌وطن ‌و‌یا‌دركشورهایشی‌چشون‌سشوریشه، هشایششان‌ششربشت‌افشراد
‌اشهشان‌ شیشلشی‌‌کنند‌نمی‌هایی‌كه‌ادعای‌حِوق‌بشر‌می‌شود‌و‌همه‌سازمان‌می شنوند.‌شاید

  دان .‌رسد؟!‌نمی‌شان‌نمی‌گوش‌بزرگ‌باشد‌كه‌صدای‌زار‌و‌ناله‌كودكان‌مظلو ‌انگ‌به
‌ایشن‌تا‌به ‌تشا كشه‌‌این‌حال‌فكر‌نكرده‌بود ‌كه‌چه‌ واه ‌كرد‌اگر‌روزی‌قدرتمند‌ترین‌باشش .

‌حشِشایش ‌و‌‌شبی‌در‌صفحه‌سفید‌ل ‌تاب ‌كلمه‌بچه ‌بشرایش  های‌انگ‌را‌سر‌چ‌كرد .‌گشوگشل
‌ششد.‌‌حال‌تصورشان‌را‌نمی‌هایی‌كه‌شاید‌تا‌به‌عكس كرد ‌،‌آورد.‌نا وداگاه‌اشك ‌سرازیر

‌نشوع ‌لشاشن‌چرا‌باید‌من‌در‌اهانی‌تنفس‌كن ‌كه‌كودك‌هش  ‌در ‌آن‌سشوی‌دنشیشا، ‌در زاری‌‌ا 
‌اگشر‌‌های‌سودد‌را‌سرچ‌كرد .‌عكس‌زمان‌بچه‌زندگی‌كند‌كه‌حِش‌نیست.‌ه  هایی‌آمد‌كشه

‌دو‌ ب واه ‌با‌قبلی‌مِایسه‌كن ‌زمین‌تا‌آسمان‌فرق‌دارد.‌هر‌دو‌كودك‌هر‌دو‌ه ‌نوع‌هشر
در‌انت ا ‌كشورشان‌هیچ‌دستی‌نداشتند‌اما‌این‌كاا‌و‌آن‌كاا!‌عرش‌كاا‌و‌فشرش‌كشاشا؟‌

ایشن‌‌ها‌را‌كامل‌بنگر .‌به‌را‌گرفت‌تا‌عكس های ‌دیگر‌قدرت ‌‌زمین‌كاا‌و‌آسمان‌كاا!‌اشك
‌ااشتشمشاعشی‌بشاشش .‌ فكر‌كرد ‌چه‌ واه ‌كرد‌اگر‌روزی‌قدرتمندترین‌فرد‌از‌نظر‌سیاسی‌و

‌تش شت‌قشدرت‌‌ای‌تاییر‌می‌گونه‌آن‌وقت‌اهان‌را‌به داد ‌تا‌این‌افرادی‌كه‌ه ‌اكنون‌بر‌سشر
‌اسشت‌مشی‌اند‌و‌فِط‌تماشا‌می‌نشسته ‌حشاکش  افشتشد؟‌‌كنند‌چه‌اتفاقی‌بین‌كشورهایی‌که‌اسشلا 

‌كششیشد‌ ‌چشه چنان‌زاری‌بكشند‌تا‌بفهمند‌كودك‌دو‌ساله‌انگ‌چه‌كشید‌بدون‌پدر‌و‌مشادر.
‌و‌‌كه‌دو‌د ترش‌را‌آ ‌مانون‌مدیترانه‌بلعید.‌كاری‌می پدر‌سوری كرد ‌كه‌افراد‌مظشلشو 

اند‌را‌نششان‌دهشنشد.‌‌دست‌بگیرند‌تا‌پاسخ‌آن‌همه‌زاری‌كه‌كشیده‌تری‌به‌عاقل‌قدرت‌بیش
‌تشا‌‌استفاده‌می‌كن ‌افرادی‌كه‌از‌دین‌سوء‌گیری.‌كاری‌می‌البته‌با‌درایت‌و‌نه‌با‌انتِا  كننشد

اابار‌ انواده‌و‌مملكت‌روسشری‌‌اهداف‌ ود‌برسند‌اایشان‌را‌با‌د تری‌كه‌به‌ب واهند‌به
‌ایشن‌افشراد‌‌كرد‌تا‌نكند‌برادرش‌یا‌فلان‌پسر‌در‌ یابان‌تحریك‌شود.‌كشاری‌مشی‌سر‌می كشنش 

كرد ‌تا‌همه‌احساس‌امنشیشت‌‌ظال ‌به‌زیر‌بیفتند.‌و‌چنان‌آزادی‌و‌امنیت‌در‌اهان‌بر‌پا‌می
‌پشایشمشال‌كنند.‌اون‌وقت‌كسی‌دیگر‌انگ‌نمی ششدن‌حشِشوق‌‌دید.‌آن‌وقت،‌دیگر‌كسی‌ششاهشد

‌بشه‌شد.‌نمی‌ ود‌نمی ‌را‌‌گشاشت ‌دیگر‌مادری‌درد‌دوری‌فرزندش‌كشه ‌رفشتشه اشنشگ‌سشوریشه
‌سشتش ‌بكشد.‌اهانی‌درست‌می ‌و ‌بشدون‌ظشلش  ‌بشدون‌فشریشاد، ‌بشدون‌‌كرد ‌بدون‌انشگ، گشری،

 هرگونه‌كینه‌و‌ ش !
 پشیرتر!‌تر‌و‌دل‌امید‌سا تن‌اهانی‌زیباتر‌و‌روشن‌به

 ساله‌51سمیه‌علیزاده،‌

*** 
 قدرت

قدرت‌تنها‌یک‌کلمه‌چهارحرفی‌است‌همراه‌با‌هزار‌و‌یک‌معنی‌و‌
 تعابیر.

مان‌رسیده‌‌گوش‌در‌طول‌روز‌شاید‌هزاران‌هزاربار‌کلمه‌قدرت‌به
‌قدرت‌بیان، ‌برای‌مثال ‌قدرت‌یک‌قبیله،‌‌‌باشد قدرت‌یک‌اامعه،

‌قدرت‌یک‌ ‌قدرت‌یک‌زن، ‌قدرت‌یک‌عش ، قدرت‌یک‌ انواده،

 !مرد،قدرت‌ ود‌من‌ ود‌تو
 اما‌واقعا‌قدرت‌چیست؟!‌چه‌توفیِی‌است‌بین‌داشتن‌و‌نداشتنش؟؟

 قدرت‌بپردازی ‌شاید‌بتوانی ‌قدرت‌را‌همان‌توانمندی‌معنی‌کنی .‌ یلی‌کلی‌ب واهی ‌به
 واسته،‌آمال‌‌توانایی‌یک‌اامعه،‌یک‌قبیله،‌یک‌فرد‌یا‌حتی‌یک‌حسی‌چون‌عش ‌در‌رسیدن‌به

 و‌آرزوهایشان!!
شود‌گفت‌که‌داشتن‌قدرت‌نه‌تنها‌بد‌نیست‌بل،ه‌ یلی‌ه ‌ وشاینداست‌چه‌برای‌‌ یلی‌ساده‌می

‌اما‌ یلی‌وقت ‌یا‌یک‌فرد! ‌همین‌‌یک‌اامعه‌و‌قبیله‌در‌نظرگرفته‌شود‌چه‌برای‌یک‌ انواده ها
 ناپشیر!!‌هایی‌شود‌ابران‌قدرت‌اگر‌از‌حدی‌که‌نباید‌بگشرد‌می‌تواند‌باعث‌ویرانی

‌می ‌دوباره ‌این‌زمینه ‌به‌که‌در ‌مه ‌رسی  ‌ی،ی‌از ‌رعایت‌این‌اصل ‌که ترین‌‌بحث‌همیشگی‌تعادل
 آید.‌اصول‌زندگی‌به‌حسا ‌می

‌ وشایند‌می ‌و‌گرنه‌همان‌این‌تعادل‌است‌که‌داشتن‌قدرت‌را طور‌که‌گفته‌شد‌اگر‌از‌حدش‌‌کند
 همراه‌دارد.‌ناپشیری‌به‌های‌ابران‌بگشرد‌ویرانی

‌همه‌سعی ‌اما ‌مثل‌هر‌ش ص‌دیگری‌ واهان‌داشتن‌قدرت  ‌آن‌‌من  ‌از‌حد ‌نه ‌این‌است‌که ‌به ا 
 استفاده‌کن .‌بگشر ‌و‌نه‌از‌داشتنش‌سوء

 ساله‌51فاطمه‌اصارمحمدی،‌
 

۲صفحه   
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8شماره                                                                                                              دانش آموز                                                                                                                      

 جایزه نوبل ادبيات!
 

،‌6152در‌روز‌سیزده ‌اکتبر‌‌اایزه‌نوبل‌ادبیات
دان‌و‌نِاش‌تل ‌‌سرا،‌موسیِی‌با ‌دیلن‌ترانهبه‌

 گرفت.
‌اعلا ‌ ‌در‌هنگا  ‌دنیوس‌دبیر‌آکادمی‌نوبل، سارا

‌ ‌ادبیات ‌نوبل ‌برنده ‌را‌‌،6152نا  ‌دیلن با 
‌بزرگ« ‌‌»شاعری ‌گفت: ‌و ای‌‌نمونه« واند

‌پنااه ‌طی ‌که ‌حرفه‌بزرگ ‌در ‌سال  ود‌‌‌وچهار
‌و‌ ‌کرده ‌بازآفرینی ‌را ‌ ود ‌و ‌کرده فعالیت

‌است.‌هویت ‌سا ته ‌ادید ‌امع‌‌«هایی ‌در او
 طا ‌کرد‌و‌‌»هنرمند« برنگاران،‌با ‌دیلن‌را‌

‌تا‌‌حوزه‌به ‌نِاشی ‌از ‌او، ‌کاری ‌م تلف های
‌»بلوند‌بر‌بلوند«سرایی‌اشاره‌کرد‌و‌آلبو ‌‌ترانه

‌قافیه ‌در ‌او ‌سبک ‌اعلای ‌نمونه سازی،‌‌را
 بندها‌و‌تف،ر‌در شان‌دانست.‌ترایع

‌بزرگ ‌از ‌ی،ی ‌دیلان، ‌موسیِی‌با  دانان‌‌ترین
‌با ‌ ‌با ‌سطگ ‌ه  ‌را ‌او ‌بسیاری ‌و ‌است اهان

‌داده ‌قرار ‌موریسون ‌ایمی ‌و ‌به‌مارلی گفته‌‌اند.
‌و‌ ‌آمری،ا ‌از ‌مه  ‌نسل ‌یک ‌صدای ‌او بسیاری

‌در‌اشهان‌باقی‌مانده‌‌اهان‌است‌و‌ترانه های‌او
‌به ‌تا ‌دیلان ‌با  ‌اشنواره‌است. ‌در های‌‌حال

 .بسیاری‌مورد‌تِدیر‌قرار‌گرفته‌است

‌ارزشمندترین‌ ‌و ‌معتبرترین ‌ادبیات، ‌نوبل اایزه
‌می ‌حسا  ‌به ‌اهان ‌ادبی ‌اایزه‌‌اایزه ‌این آید.

‌شاعران،‌ ‌نویسندگان، ‌از ‌بسیاری ‌ساله همه
‌روزنامه‌مِاله ‌و ‌منتِدان ‌را‌‌نویسان، نگاران

‌می‌به ‌گمانه‌هیاان ‌و ‌را‌‌زنی‌آورد ‌بسیاری های
 شود.‌موا ‌می

گیرد‌كه‌در‌‌ش صی‌تعل ‌می‌اایزه‌نوبل‌ادبیات‌به
‌براسته ‌ادبیات، ‌‌زمینه ‌اثر ‌ماهیت‌‌-ترین با

‌مدال‌‌-معنوی ‌شامل ‌اایزه ‌این ‌باشد. ‌آفریده را
‌96طلا،‌دیپل ‌و‌مبلای‌پول‌است‌كه‌مبلغ‌آن‌از‌

هزار‌‌911یك‌میلیون‌و‌‌به‌5319هزار‌دلار‌در‌
 ،‌افزایش‌یافته‌است.5339دلار‌در‌

‌ه  ‌سال، ‌هر ‌دسامبر ‌در ‌سالگرد‌‌اایزه ‌با زمان
توسط‌آكادمی‌سودد‌در‌استكهل ،‌با‌‌»نوبل«مرگ‌

شود.‌در‌بعری‌از‌‌حرور‌پادشاه‌سودد،‌اعطا‌می
ها‌ه ‌ممكن‌است‌اایزه‌بدون‌برنده‌یا‌معوق‌‌سال

‌این ‌كما ‌در‌سال‌بماند. های‌انگ‌اهانی‌دو ،‌‌كه
‌سال ‌فاصله ‌‌در ‌‌5391های ‌اایزه‌5399تا ،

 كسی‌داده‌نشد.‌به
‌ ‌که ‌چرچیل«هنگامی ‌پیروز‌‌»وینستون رهبر

‌نیروی‌ ‌فرمانده ‌و ‌اهانی ‌انگ‌دو  ‌در بریتانیا
عنوان‌‌دریایی‌این‌کشور‌در‌انگ‌اهانی‌اول‌به

‌واقع‌ ‌در ‌شد. ‌معرفی ‌ادبیات ‌نوبل برنده
‌به‌می ‌چون‌‌ واستند ‌اما ‌بدهند. ‌صلگ ‌اایزه او
‌انگ‌نمی‌به ‌بدهند‌‌فرمانده ‌صلگ ‌اایزه توانستند

‌ ‌سال ‌ادبیات‌‌5319در ‌نوبل ‌دادند. ‌ادبیات نوبل
‌سیاست‌به ‌و ‌دریاسالار ‌با‌‌!مدار‌یک ‌که اتفاقی

 رو‌شد.‌انتِادات‌بسیاری‌روبه

،‌با ‌دیلان‌»نیویورک‌تایمز«گفته‌نویسنده‌‌به
‌اگزیستانسیالیست‌ ‌فیلسوف ‌از ‌قد  ‌یک حتی
فراتر‌گشاشته،‌زیرا‌نه‌تنها‌اایزه‌را‌رد‌کرده،‌

گونه‌آن‌را‌‌بل،ه‌عملا‌آن‌را‌نادیده‌گرفته‌و‌این
 .اهمیت‌تلِی‌کرده‌است‌مطلِا‌بی
نویسندگان‌زن‌‌،5335تا‌‌5322های‌‌بین‌سال

‌بی ‌ادبی ‌نوبل ‌بودند.‌از ‌مانده ‌سال‌‌ نصی  از
‌به‌‌5335 ‌به‌تا ‌اما ‌هر‌‌امروز ‌میانگین طور

چهار‌سال‌یک‌بار‌این‌اایزه‌را‌زنان‌تصاح ‌
نوبل‌ادبی‌‌،6113اند.‌هرتا‌مولر‌در‌سال‌‌کرده
 .دست‌آورد‌را‌به

‌به ‌ادبی ‌نوبل ‌گششته ‌سوتلانا‌‌سال  ان 
‌در‌ ‌رسید. ‌بلاروس ‌روزنامه نگار آل،سیویچ،

آل،سویچ‌در‌آثار‌«بیانیه‌کمیته‌نوبل‌آمده‌بود:‌
چندصدایی اش،‌از‌رنج‌و‌شهامت‌انسان ها‌در‌

‌او‌با‌ عصر‌کنونی‌یک‌یادمان‌ادبی‌می سازد.
‌به‌ ‌را ‌ما ‌انسان ها، ‌صدای ‌نشاندن ‌ه  کنار
‌دوره‌ ‌یک ‌از ‌ژرف تری شنا ت

 .»تاری ی‌می رساند
51‌ ‌که‌‌ ‌نوبل ‌آکادمی عرو

‌برنده‌ ‌نویسنده ‌انت ا  مسدولیت
اند‌از‌‌عهده‌گرفته‌نوبل‌ادبی‌را‌به

‌زبان ‌نویسندگان،‌‌میان شناسان،
نویسان‌و‌‌منتِدان‌ادبی،‌فیلمنامه

‌شده ‌برگزیده ‌هر‌‌مترامان اند.
‌آن ‌از ‌یک‌کرسی‌‌کدا  ‌دارای ها

‌51تا‌‌5العمر‌هستند‌که‌از‌‌مادا 
 .گشاری‌شده‌است‌شماره

‌ابسمارک« شاعر‌‌»شل
‌با‌ ‌ ود ‌معروف ‌کتا  ‌در ‌سوددی، آکادمیک

‌ ‌اایزه«عنوان ‌محرمانه‌» ‌مشاوره ‌اسناد از
‌برداشته‌ ‌پرده ‌نوبل ‌اایزه ‌کمیته ‌اعرای بین
‌حالت‌ ‌از ‌را ‌روند ‌آن ‌ ود ‌اسناد ‌با ‌و است
‌شدن‌ ‌سیاسی ‌او ‌است، ‌کرده ‌ ارج محرمانه
‌افشا‌ ‌را ‌نژادپرستانه ‌گرایشات ‌و ‌نوبل اایزه

‌می ‌گزارش ‌و ‌کمیته‌‌کرده ‌داوران ‌که دهد:
‌را‌ ‌لدوتولستوی ‌روسی ‌نویسنده ‌ح  نوبل،

‌واود ‌با ‌بودند، ‌گرفته ‌آن‌‌این‌ نادیده که
نویسنده‌یک‌اایگاه‌براسته‌در‌ادبیات‌اهان‌
‌بالایی‌ ‌هنری ‌ارزش ‌از ‌نویسی ‌رمان و
‌در‌ ‌نوبل ‌داوران‌اایزه ‌ی،ی‌از بر وردار‌بود
این‌رابطه‌گفته‌بود:‌با‌واود‌پشیرش‌همه‌این‌

‌به ‌از‌‌معیارها، ‌تولستوی ‌منفی ‌انتِاد  اطر
‌دولت‌و‌دیدگاه ‌از‌‌کلیسا، ‌او‌را های‌ااتماعی؛

‌کرده ‌محرو  ‌اایزه  اند.‌دریافت
نهایت‌هنوز‌ازدیاتی‌در‌مورد‌شرکت‌و‌اایزه‌

‌می ‌دریافت ‌را ‌نشده‌‌نوبل ‌اعلا  ‌هنوز کند،
‌ ‌نامه‌»دیلان«است. ‌به‌در ‌آکادمی‌‌ای اعرای

‌حرورش‌برای‌مراس ‌ ‌دلیل‌عد  ‌نوشته نوبل
را‌تعهدات‌دیگر‌اعلا ‌کرده‌است.‌آکادمی‌نوبل‌

‌بیانیه ‌ندارد‌‌در ‌تصمی  ‌که ‌بود ‌کرده ‌اعلا  ای
‌س نرانی‌ ‌ایراد ‌برای ‌اایگزینی برنامه

‌نوبل‌‌‌»دیلان« ‌برندگان ‌س نرانی ‌دهد. ترتی 
باید‌حداکثر‌تا‌شش‌ماه‌پس‌از‌مراس ،‌درباره‌
‌نوبل‌ ‌اعطای ‌دلیل ‌با ‌مرتبط موروعی

  برندگان‌ایراد‌شود. به
 

‌سال ‌و‌‌در ‌مولر ‌هرتا ‌نا  ‌اعلا  ‌نیز ‌گششته های
‌ ‌بسیاری ‌انتِادات ‌با ‌بارگاس‌یوسا ‌رو‌روبهماریو

 بوده‌است.
ارج‌برنارد‌شاو،‌نویسنده‌ناباه‌ایرلندی‌در‌بیست‌

‌ ‌اولای ‌شش  ‌ انواده5112و ‌در ‌در‌‌‌‌  ‌فِیر ای
‌به ‌ابتدا‌‌دوبلین ‌در ‌شاو ‌برنارد ‌آمد. دنیا

که‌‌‌‌ها‌روی‌آورد‌تا‌این‌نویسی‌برای‌روزنامه‌مِاله‌به
‌ ‌سال ‌به5113در ‌نمایش‌ ، ‌و ‌داستان نامه‌‌‌نوشتن

‌آن ‌در ‌و ‌باطن‌‌‌‌‌پردا ت ‌تیرگی ‌و ‌درد ‌و ‌رنج ها
 .اامعه‌ ود‌را‌نشان‌داد

‌به‌ف،ر‌‌‌‌شاو‌پیوسته‌می  واست‌که‌عامه‌مرد ‌را
‌برنارد‌ ‌پیش‌گشارد. ‌قد  ‌آنان ‌تربیت ‌در ‌و وادارد

ا ش‌اایزه‌ادبی‌نوبل‌‌ ‌موف ‌به‌5361شاو‌در‌سال‌
گردید‌و‌این‌اایزه‌باعث‌نفوش‌فراوان‌وی‌در‌میان‌
مرد ‌و‌مِامات‌شد.‌شاو‌در‌تاریخ‌هاده ‌نوامبر‌

‌ ‌اایزه‌5362سال ‌که ‌داشت ‌بیان ‌رسما ‌‌میلادی،
‌ ‌سال ‌نوبل ‌ ود‌‌5361ادبی ‌داستان ‌برای ‌را  

  پشیرد.‌نمی
‌عین‌ ‌در او
‌نشان‌ پشیرش
‌از‌ افت ار،
‌اایزه‌ دریافت

نِدى‌
‌کرد‌  وددارى
‌این‌ ‌در و
‌گفت:‌ ارتباط

‌از‌« ‌پول این
‌به ‌منفاره ‌مواد ‌می‌فروش ‌در‌‌دست ‌که آید

‌می‌کار انه ‌تولید ‌نوبل ‌مهندس ‌بیش‌های تر‌‌شود.
‌به ‌مرد  ‌کشتار ‌در ‌مواد ‌می‌این ‌یک‌‌کار ‌و رود
حیات‌ ود‌دریافت‌‌‌انسان‌چنین‌پولی‌را‌برای‌ادامه

 »کند.‌نمی
‌61ای‌که‌روز‌‌در‌مِاله‌روزنامه‌نیویورک‌تایمز،
‌بی ‌شده، ‌منتشر ‌دیلان‌‌اکتبر ‌با  ‌مطل  تفاوتی

‌»بر وردی‌سارتری«اایزه‌ادبی‌نوبل‌را‌‌نسبت‌به
 .ارزیابی‌کرده‌است

ژان‌پل‌سارتر،‌نویسنده‌نامدار‌فرانسوی،‌در‌سال‌
پا‌‌با‌رد‌کردن‌اایزه‌ادبی‌نوبل‌غوغایی‌به‌5329

‌اطلاعیه ‌در ‌نامدار ‌فیلسوف ‌داد‌‌کرد. ‌توریگ ای
‌بزرگ‌نمی ‌قبول‌‌تواند ‌را ‌ادبیات ‌عال  ‌اایزه ترین

‌نباید‌ ‌نویسنده ‌یک ‌که ‌دارد ‌عِیده ‌زیرا کند،
 .تاثیر‌نهادهای‌فرهنگی‌و‌سیاسی‌قرار‌گیرد‌تحت

‌‌به ‌نویسنده ‌تایمز«گفته ‌دیلان‌»نیویورک ‌با  ،
‌فراتر‌ ‌فیلسوف‌اگزیستانسیالیست ‌از حتی‌یک‌قد 
گشاشته،‌زیرا‌نه‌تنها‌اایزه‌را‌رد‌کرده،‌بل،ه‌عملا‌

‌این ‌و ‌گرفته ‌نادیده ‌را ‌مطلِا‌‌آن ‌را ‌آن گونه
 .اهمیت‌تلِی‌کرده‌است‌بی

او‌در‌عین‌پشیرش‌نشان‌افت ار،‌از‌دریافت‌اایزه‌
‌ ‌گفت: ‌ارتباط ‌این ‌در ‌و این‌«نِدى‌ وددارى‌کرد

‌به ‌منفاره ‌فروش‌مواد ‌از ‌در‌‌دست‌می‌پول ‌که آید
‌می‌کار انه ‌تولید ‌نوبل ‌مهندس ‌بیش‌های تر‌‌شود.

‌به ‌مرد  ‌کشتار ‌در ‌مواد ‌می‌این ‌یک‌‌کار ‌و رود
حیات‌ ود‌دریافت‌‌‌انسان‌چنین‌پولی‌را‌برای‌ادامه

 »کند.‌نمی
‌61ای‌که‌روز‌‌در‌مِاله‌روزنامه‌نیویورک‌تایمز،
‌بی ‌شده، ‌منتشر ‌دیلان‌‌اکتبر ‌با  ‌مطل  تفاوتی

‌»بر وردی‌سارتری«اایزه‌ادبی‌نوبل‌را‌‌نسبت‌به
 .ارزیابی‌کرده‌است

ژان‌پل‌سارتر،‌نویسنده‌نامدار‌فرانسوی،‌در‌سال‌
پا‌‌با‌رد‌کردن‌اایزه‌ادبی‌نوبل‌غوغایی‌به‌5329

‌اطلاعیه ‌در ‌نامدار ‌فیلسوف ‌داد‌‌کرد. ‌توریگ ای
‌بزرگ‌نمی ‌قبول‌‌تواند ‌را ‌ادبیات ‌عال  ‌اایزه ترین

‌نباید‌ ‌نویسنده ‌یک ‌که ‌دارد ‌عِیده ‌زیرا کند،
 .تاثیر‌نهادهای‌فرهنگی‌و‌سیاسی‌قرار‌گیرد‌تحت

۳صفحه   
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۴صفحه   

 قدرت چيست!
 چیزهشایشی ترین بیش از ی،ی قدرت مسلما قدرت،
قشب حتشی و تمدن شروع از همواره انسان که است

رویشاپشردازی‌ آن آوردن دست‌به دنبال‌به آن تر‌از‌ل
دسشت‌‌به برای و دنبال‌آن‌بوده‌است‌کرده‌است،‌به
 کارها‌نیز‌نزده‌است. چه‌به آوردنش‌دست

  ااازه انسان‌‌به که دارد را این توانایی قدرت، 
غیشرقشا را ها‌آن توان‌می که بدهد را کارهایی اناا 

 شمرد. انتظار از دور و بل‌تصور
آن از داردکشه ش صشی‌به بستگی قدرت از استفاده

بشهشبشودی‌ بشاعشث تشوانشد‌مشی قشدرت کنشد،‌می استفاده 
 شود. عظیمی فاایع باعث و‌یا ورعیت

آد  قدرتمندترین من، اگر که است این سدوال حال
چششه‌‌بششه بششزرگ مششزیششت ایششن از بششود ، زمششیششن روی 

 کرد ؟‌می استفاده صورتی
ک دیشگشر افشراد مانند که بگوی  شک بدون توان ‌می
در‌ مشن ششود،اگشر‌مشی پرسیده سدوال این ها‌آن از ه

ب هشایشی‌تصمی  توانست ‌می که داشت  قرار موقعیتی
‌را‌ هششا‌مششیششلششیششون زنششدگششی بششتششوانششد کششه گششیششر  نششفششر
‌مششی تششاششیششیششر ‌بششه‌دهششد، ‌هششمششان‌‌تششوانشش  ‌اششوا  عششنششوان

‌تشحشویشل‌چیزهای‌کشلشیشششه ‌را ‌هشمشیشششگشی تشان‌‌ای‌و
‌تشمشا ‌ تشمشامشی بدهش ؛ ‌را ‌اشهشان ‌گشرسشنشگشی ‌و فشِشر

کرد ،‌هیچ‌انگی‌واود‌ن واهد‌داشت،‌تمشامشی‌‌می
  شد‌و‌غیره‌و‌غیره.‌مرزها‌برداشته‌می

‌قبلا‌بیش‌از‌میلیون‌تمامی‌این ای ‌و‌‌ها‌بار‌شنیده‌ها‌را
   مسلما‌باز‌ه ‌ واهی ‌شنید.

‌چه‌ ‌بود  ‌دنیا ‌آد  ‌قدرتمندترین ‌من ‌واقعا ‌اگر حال
‌نمی‌می ‌واقعا ‌دست‌ دان .‌شد؟ ‌در ‌قدرت ‌که ‌کسی ولی

‌به ‌بدون‌مسدولیت‌نیست،  صوص‌قدرتمندترین‌‌دارد،
  آد ‌اهان.

توان ‌‌کنده‌بگوی ‌که‌نمی‌توان ‌راست‌و‌پوست‌می
‌مزیت‌‌به ‌این ‌از ‌بتوان  ‌که ‌کن  ‌اعتماد  ود 
‌کن ‌به ‌استفاده ‌درست ‌راه ‌در ‌و ‌این‌  وبی چون

‌بی ‌ف،ر‌‌پیشنهاد ‌است. ‌برانگیز ‌وسوسه اندازه
تما ‌چیزهایی‌که‌‌کنید‌که‌قابلیت‌تحِ ‌ب شیدن‌به

‌شهن ‌می‌از ‌عبور ‌می‌تان ‌آیا ‌داشتید، ‌را توان‌‌کند
‌به ‌تف،رات‌ش صی ‌تمامی ‌که ‌کرد سوی‌‌ترمین

هرحال‌همه‌ما‌‌آبادسازی‌و‌نفع‌همگان‌باشد؟‌به
ها‌و‌عواق ‌‌آد ‌هستی ‌و‌توانایی‌دیدن‌همه‌انبه

 یک‌موروع‌را‌نداری .
‌می در ‌فرصت‌‌آ ر ‌روزی ‌اگر ‌که، ‌کن  ‌ارافه توان 

‌باش ،‌ ‌داشته ‌را قدرتمندترین‌انسان‌روی‌زمین‌شدن
‌می ‌رد ‌را ‌آن ‌و‌‌حتما ‌قدرت ‌میزان ‌این ‌با ‌من کن .

‌همان ‌آمد. ‌ن واه  ‌کنار ‌به‌عواق ‌آن ‌قبلا ‌که آن‌‌طور
اشاره‌کرد ،‌مسدولیت‌زیادی‌پشت‌این‌برتری‌هست‌و‌

‌مسدولیت ‌آد  ‌اصلا ‌من ‌زمینه ‌این ‌ن واه ‌‌در پشیری
  بود!

 ساله‌51فرگل‌فریدونی،‌
 

 درباره قدرت!
 

های‌قوی‌زیادی‌را‌در‌‌هایمان‌را‌باز‌کنی ‌آد ‌اگر‌چش 
‌آد ‌دور‌و‌بر‌مان‌می هایی‌که‌زیاد‌ ودشان‌را‌‌بینی .

‌آد  ‌بی‌مثل ‌می‌های ‌ ودنمایی ‌که ‌نشان‌‌مصرفی کنند
 دهند.‌‌نمی
کنند.‌‌مرد ‌کمک‌می‌هایی‌هستند‌که‌به‌های‌قوی،‌آد ‌آد 
‌چه‌آد  ‌هر ‌کارشان ‌که ‌باز‌‌هایی ‌باشد ‌کوچک‌ه  قدر

‌می ‌به‌دیده ‌و ‌می‌شود ‌قوی‌یاد ‌انسان‌ماند. ها،‌‌ترین
‌مادران ‌و ‌زیاد‌‌پدران ‌مش،لات ‌با ‌را ‌ما ‌که ‌هستند ما

 اند.‌‌اند‌و‌ما‌را‌آموزش‌داده‌بزرگ‌کرده
هایی‌هستند‌که‌با‌پرورش‌یک‌‌ها،‌معل ‌ترین‌انسان‌قوی
دهند‌که‌‌اامعه‌یک‌دکتر‌تحویل‌می‌آموز‌ و ،‌به‌دانش

‌یک‌مامور‌ ‌ دمت‌ارزنده ‌و ‌ناات‌دادن‌یک‌بیمار با
‌به‌آتش ‌ و  ‌دوست ‌یک ‌و ‌ دمت‌‌نشانی اامعه
 کنند!‌می

 ساله‌51حسن‌حسینی،‌

‌فشرق‌مشی‌ولی‌آن ‌اشا ‌آن‌اا‌با‌هشمشه ‌دیشگشر‌‌کشرد. اشا

‌بشرای‌‌آزادی‌معنی‌کاملا‌یک ‌را ‌مشن ‌داششت. طرفشه

‌کشه‌ ‌بشرای‌آن ‌را نداشتن‌آن‌حاا ‌آزار‌دادند.‌من

‌بشرای‌نشفشس‌کششیشدن‌آزار‌ ‌مشن‌را زن ‌آزار‌دادنشد.

‌بشس!‌‌دادند.‌گویا‌آن ‌و اا‌فِط‌سرزمین‌مردها‌بشود

‌افشزوده‌ ‌مشردان ‌ان ولی‌پس‌چرا‌هر‌روز‌بر‌تعشداد

طور‌نیست‌که‌زنشان‌آن‌مشردان‌‌شد؟‌آیا‌مگر‌آن‌می

اا‌صحبتی‌از‌‌آورند‌پس‌چرا‌در‌این‌واود‌می‌را‌به

زنان‌نیست؟‌پس‌چرا‌واودشان‌در‌ااشتشمشاع‌حشس‌

‌بشا‌‌نمی ‌مشردان ‌دسشتشان ‌قشدرت‌در ‌فشِشط شود؟‌گویشا

‌آن‌سیاست‌مشی ‌تشزریش ‌افش،شاری‌کشه‌‌چشر شد. ‌بشا هشا

‌بششه‌نششفششع‌بششه ‌هسششت ‌اششامششعششه‌‌شششان ‌مشش ششتششلششف اقشششار

افزایند.‌با‌نژاد‌پرست‌‌روز‌بر‌قدرت‌ ود‌می‌به‌روز

هشا‌‌کردن‌مرد ‌یک‌سرزمین‌ ود‌را‌از‌دیگر‌ملشیشت

‌مششی ‌ ششود‌‌بششرتششر ‌دسششت ‌زیششر ‌را ‌دیششگششران ‌و دانششنششد

‌را‌‌می دانند.‌با‌گرفتن‌قدرت‌از‌دست‌زنشان‌اشامشعشه

 کنند.‌‌گونه‌احساسی‌رهبری‌می‌بدون‌واود‌هیچ

‌کشفشش‌آری‌اامعه‌قدرت ‌کشمشاکشان هشای‌‌طشلشبشان

‌طشلش ‌مشی ‌را ‌ شود ‌ای‌کشاش‌مشن‌‌پرنده کشنشد.

 کرد !‌‌ا ‌را‌با‌همه‌تِسی ‌می‌های‌پرنده‌کفش

 ساله‌51سارا‌مِیمی،‌
*** 

 قدرت در جامعه
 

‌به ‌قدرت، ‌که ‌بین‌‌زمانی ‌منصفانه، ‌صورت یک
‌می ‌است، ‌اامعه‌تِسی ‌شده توان‌گفت‌‌تما ‌مرد 
این‌سادگی‌‌که‌این‌یک‌اامعه‌قدرتمند‌است.‌اما‌به

شود‌یک‌اامعه‌قدرتمند‌را‌تش،یل‌داد،‌چون‌‌نمی
‌و‌ ‌اقتصادی ‌فرق ‌یک ‌همیشه ‌صورت ‌هر در
‌را‌ ‌قدرت‌اامعه ‌داشت‌که ‌ واهد فرهنگی‌واود

‌می ‌قرار ‌تاثیر ‌به‌تحت ‌را ‌آن ‌تعادل ‌و ه ‌‌دهد
شود‌‌ریزد.‌قدرت‌باعث‌نابرابری‌در‌اامعه‌می‌می

کند:‌مرد ‌قوی‌و‌‌دو‌دسته‌تِسی ‌می‌و‌مرد ‌را‌به
 مرد ‌رعیف.‌

‌تاییر‌می ‌را ‌و‌بر‌‌قدرت‌رفتار‌و‌کردار‌افراد دهد
‌آن ‌می‌شهن ‌تاثیر ‌نیز ‌مواودی‌‌ها ‌انسان گشارد.

ااتماعی‌و‌گروهی‌است‌برای‌آن‌که‌بتواند‌زندگی‌
‌به ‌نیاز ‌باشد ‌داشته ‌و‌‌ وبی ‌لیاقت ‌با رهبران

ها‌انت ا ‌‌مردمی‌دارد،‌رهبرانی‌که‌توسط‌ ود‌آن
‌کسانی‌ ‌متاسفانه ‌اوامع، ‌بسیاری ‌در ‌باشد. شده

‌می‌به ‌قدرت ‌و ‌و‌‌رهبری ‌لاز  ‌شرایط ‌که رسند
‌آن ‌ندارند. ‌بسیار‌‌مناس ‌را ‌که ‌افرادی‌هستند ها
کار‌هستند،‌و‌برای‌آن‌که‌‌ارطرا ‌دارند‌و‌طمع

‌ ود‌ ‌قدرت ‌از ‌کنند ‌ح،ومت ‌مرد  ‌بر بتوانند
‌می ‌منفی ‌می‌استفاده ‌رهبران‌‌کنند ‌از توانی 

‌همانند‌ ‌کردند ‌عوض ‌را ‌دنیا ‌تاریخ ‌که معروفی
 هیتلر‌نا ‌ببری .

‌به ‌هیتلر ‌هدف‌اصلی ‌کنترل‌‌البته ‌و قدرت‌رسیدن
‌به ‌او ‌بود. ‌دنیا ‌می‌مرد  ‌ش،لی  واست‌‌هر

هدفش‌برسد‌و‌این‌طمع‌بیش‌از‌حد‌او‌موا ‌‌به
 نابودیش‌شد.

‌سرچشمه‌ ‌مردمی ‌اامعه ‌از ‌که ‌قدرتی ‌نتیاه در
 گیرد،‌قدرتی‌پایدار‌و‌همیشگی‌است.‌می
 

 ساله‌51 انی،‌ رومینا‌حاای

 

 جهانی در دستان قدرتمندان 
‌مششی‌بششه ‌سششاعششت‌یششاد ‌کششه ‌را ‌روزهششایششی ‌انشششا،‌‌آور  هششای

مشاول‌نوشتن‌رویاهای‌شیرین‌ ود‌بودی .‌روزهایشی‌

گرفشت.‌‌مان‌سر‌چشمه‌می‌مان‌از‌قل ‌که‌اف،ار‌کودکانه

 دور‌از‌دیدگاهی‌از‌اهان‌با‌سیاست.‌‌به

‌مششورششوع ‌گششاهششی ‌را‌‌امششا ‌مششن ‌کششودکششانششه ‌افشش،ششار هششا
کشید.‌چالشی‌که‌برای ‌بسیار‌شیشریشن‌‌هایی‌می‌چالش‌به

‌مشی‌آن‌ساعت‌بود.‌موروعی‌که‌شاید‌به کشرد ‌‌ها‌ف،شر
‌مشی‌تا‌نوشته ‌آرزو کشنش ‌‌ا ‌ الی‌از‌دروغ‌باشد.‌‌گاهشی

‌زمشانشی‌کشه‌‌به ‌دانشش‌الانش . ‌بشا ‌امشا آن‌دوران‌بشازگشرد 
‌اشمشلشه‌معل  ‌ادامشه ‌در ‌کشاش‌مشن‌‌ا ‌از‌ما‌ شواسشتشه ای،

‌چشون‌ ‌پشرواز ‌آن‌زمشان‌کشه رویاهای‌ ود‌را‌بنویسی .
‌کشمشک‌‌پرنده ‌ششایشد ‌و ها‌بدون‌مرز‌برایمان‌آرزو‌بشود.

‌در‌‌به ‌بشتشوانش  ‌کشه فِیران.‌ای‌کاش‌الان‌آن‌دوران‌بود
‌داششتش ‌ انشای ‌بنویس .‌آری‌ای‌کاش‌من‌کفشش‌پشرنشده

‌مشی ‌بشدون‌مشحشدودیشت‌بشه‌که ‌بشرو .‌‌تشوانسشتش  ‌اشا هشمشه
ششهشرونشدانشش‌را‌‌اایی‌که‌دولت‌وظیفه‌رسیدگشی‌بشه‌آن

اا‌که‌نفس‌کشیدن‌‌کند.‌آن‌دارد‌اما‌از‌آن‌سر‌پیچی‌می
‌بشه ‌پشدر ‌‌ه ‌مالیات‌دارد.‌اایی‌که‌بشرای‌مشادر  انشدازه

‌هش ‌‌کن ‌دنیای‌سیاست‌دهند.‌گمان‌می‌بها‌نمی مداران‌با
‌بشو ‌ ‌و ‌مشرز ‌افش،شار، ‌بشودن فرقی‌ندارد.‌گویا‌پوسشیشده

‌کشه‌‌تر‌شد ‌به‌شناسد.‌بعدها‌که‌بزرگ‌نمی من‌فهشامشدنشد
تر‌از‌من‌است.‌‌من‌نصف‌یک‌مرد‌هست ‌زیرا‌او‌عاقل

‌بشرادر‌‌دورو‌بر ‌فهمید ‌آن‌با‌نگاهی‌به ‌زیشرا ها‌اسشت.
‌بشازی‌مشی‌سن ‌از‌من‌بسیار‌کودک‌ه  ‌او کشنشد‌‌تر‌اسشت.

‌کشمشک‌مشی‌اما‌من‌در‌کارهای‌ انه‌بشه ‌امشا‌‌مشادر  کشنش .
‌تصشور‌‌اایی‌برای‌اعتراض‌نبود‌زیرا‌مرا‌ناقص العِشل

‌پشس‌کشفشش‌می ‌بشه‌هشای‌پشرنشده‌کردنشد. ‌را ‌کشرد .‌‌ا  پشایش 
نشامشیشدنشد.‌‌اا‌را‌سرزمین‌آزادی‌مشی‌اایی‌رفت ‌که‌آن‌به

اا‌همه‌ااازه‌اعتراض‌داشتند.‌پس‌گوششی‌بشود‌‌در‌آن
‌آن ‌طشلش ‌‌برای‌شنیدن‌اما‌زمانی‌که‌دست‌یشاری‌از هشا

‌هشرگشز‌‌سیاه‌ طشا ‌مشی‌ها‌مارا‌کله‌کردی ‌آن‌می کشردنشد.
ها‌رنگ‌موی ‌را‌دلیلی‌برای‌ادایی‌‌نفهمید ‌که‌چرا‌آن

‌مشی ‌ شودششان ‌از ‌بشزرگ‌من ‌بشرای‌‌دانسشتشنشد. ‌ششد . تشر
‌هش ‌ داشتن‌موقعیت‌بهتر‌کار‌کرد .‌هم،اران ‌‌ه ‌مرد

‌از‌‌یک‌اندازه‌تلاش‌می‌زن‌به کردی .‌اما‌زمانی‌که‌بعشد
‌آن‌آن‌همه‌تلاش‌به ‌بشود  ‌در‌‌انتظار‌حِشوقشی‌بشرابشر هشا

تر‌از‌هم،شاران‌‌اوا ‌تما ‌آن‌انتظارها‌دست‌مزدی‌ک 
‌اشایشی‌بشرای‌اعشتشراض‌نشبشود‌‌مرد ‌به من‌دادند.‌دیشگشر
‌کش ‌زیرا‌آن ‌یشک‌مشرد تشر‌‌اا‌ه ‌همانند‌سرزمین ‌مرا‌از

‌کشه‌‌دانستند.‌در‌شهن ‌چراهایشی‌بشه‌می ‌بشود ‌آمشده واشود
‌را‌ ‌ا  برای‌پیدا‌کردن‌اوا ‌هایش‌کفشش‌هشای‌پشرنشده

‌آن به هشا‌‌پا‌کرد .‌اینبار‌پوشش ‌را‌تاییر‌داد ‌که‌شاید
متواه‌رنگ‌موهای ‌نشوند‌تا‌از‌کسی‌ادا‌نباش .‌پس‌
‌بشدو‌ ‌از ‌داد . ‌قشرار موهای ‌را‌در‌زیر‌پوششی‌ر شیش 

‌مشی‌ورود ‌آن ‌فشرار ‌مشن کشردنشد‌‌ها‌با‌نگاهی‌عایش ‌از
ها‌کسی‌ارات‌صحبشت‌‌اند.‌تا‌مدت‌ها‌روح‌دیده‌گویا‌آن

‌بشرای‌ ‌مشرا ‌هشمشه کردن‌با‌من‌را‌نداشت.‌بعدها‌فهمید 
 آن‌پوشش‌مورد‌قراوت‌قرار‌داده‌بودند.‌

دانست‌من‌برای‌قراوت‌نشدن‌آن‌‌ولی‌کسی‌نمی
‌سشرزمشیشن‌آزادی‌‌پوشش‌را‌داشت .‌آن ‌هش  ‌را اشا

‌آن‌‌می نامیدند‌اما‌من‌از‌واود‌آن‌محرو .‌بعد‌از
‌ایشن‌های ‌را‌به‌همه‌تنهایی‌کفش ‌آن‌‌پا‌کرد ‌و بشار

ها‌فرقشی‌‌پوشش‌را‌برداشت ‌تا‌بدانند‌من‌ه ‌با‌آن
   ندار .
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 قدرت، چه كلمه عجيبی!
 

‌به ‌اهتی ‌چه ‌از ‌چیست ‌قدرت ‌از این‌‌منظور
 كلمه‌نگاه‌كنی ؟

‌است‌ ‌ و  ‌قدرت ‌شماست. ‌با ‌ح  ‌آری آری
 ولی‌از‌چه‌نظر؟
‌آن ‌باید ‌با‌‌انسان ‌كه ‌باشد ‌قدرتمند قدر

 هایش‌قد ‌بزند،‌بازی‌كند‌و‌برقصد.‌ترس
‌سیارات‌ ‌در ‌و ‌باشد ‌قدرت ‌صاح  ‌دانش در

ه ‌كشنده‌است.‌آن‌‌معل ‌و‌گرسنه‌باشد‌كه‌آن
 سوزد.‌تر‌می‌دانند‌بیش‌تر‌می‌كه‌بیش

‌انسان ‌آن‌ما ‌باید ‌كه‌‌ها ‌باشی  ‌قدرتمند قدر
‌به ‌انسی ‌گرسنه ‌عش ‌‌كفتارهای ‌مِدس نا 

 .ما‌تااوز‌نكند‌و‌قاتل‌احساس‌پاك‌ما‌نباشند‌به
های‌‌انگ‌نِص‌تنهایی‌با‌قدرت‌به‌ ود ‌باید‌به

دان ‌و‌ دای‌ ود ‌‌روح‌ ود ‌كه‌فِط‌ ود ‌می
‌آن ‌باید ‌البته ‌كه‌‌برو . ‌باش  ‌قدرتمند قدر

نیروی‌ یالی‌متوسل‌نباش ،‌پس‌فِط‌ ود ‌‌به
 كن ‌از‌گناهان .‌ ود ‌را‌پاك‌می

اگر‌قدرت‌اصلاح‌ ودمان‌را‌داشته‌باشی ‌
شود‌زیرا‌اامعه‌‌اهان‌از‌این‌فساد‌پاك‌می

 تشكیل‌شده‌از‌من‌و‌تو‌است.
‌تصمی  ‌برای ‌احساسی‌‌قدرت ‌روابط ‌در گیری

‌زن ‌نگشاری  ‌و ‌باشی  ‌داشته ستیزهای‌‌نیز
‌تصمی ‌‌به ‌زنان ‌ما ‌برای ‌غیرتی اصطلاح

 بگیرند.
‌س تی ‌برابر ‌چوله‌در ‌چاله ‌و ‌الوی‌‌ها های

‌آرزوهایمان‌قدرتمند‌ ‌رسیدن‌به ‌راه پایمان‌در
 باشی .

كشان‌با‌قدرت‌در‌مِابل‌پریودهای‌‌ایستاده‌نعره
‌بودن‌ ‌تلاشی‌از‌سد ‌كه ‌بایستی  مازی‌اامعه

 ها‌و‌آرزوهایمان‌ندارند.‌در‌مِابل‌آرمان
‌باشد‌ ‌سیر ‌آ  ‌از ‌اگر ‌انسان ‌روح ‌كویر ولی

 حرص‌و‌ولعی‌برای‌دریدن‌قدرت‌ندارد.
‌سیاهی ‌قدرت‌‌پشت ‌با ‌انسانی ‌اهان، های

  وابی‌كرده‌است.‌ه 
‌پرده ‌عِده ‌با های‌ وبی‌و‌‌قدرتمندان‌این‌دنیا

 نیكی‌را‌می‌درند.
‌در‌ ‌دراكولایی ‌مانند ‌قدرت، ‌لمس ‌اولین در

‌انسان ‌ ون ‌زالو ‌مانند ‌را‌‌تاریكی، ‌پاك های
 بلعند.‌می

 پوشانند.‌رنگ‌سفید‌دنیا‌را‌با‌سیاهی‌می
هر‌چه‌كه‌د ‌زدن‌از‌مبارزه‌با‌م الف‌حِوق‌

‌به ‌را ‌می‌ اطره‌بشر‌و‌... ‌ای‌كاش‌‌ها سپارند.
‌كه‌‌به ‌كری ‌و ‌كور ‌انسان ‌مانند ‌بلكه  اطره،

‌نمی ‌انسانیت ‌از ‌سر ‌همانند‌‌هیچ ‌و برند
‌به‌انسان صورت‌‌دنبال‌شكار‌پول‌به‌های‌اولیه،

‌بی ‌و ‌ه ‌‌وحشیانه ‌هرگز ‌و ‌هستند رحمانه
شان‌را‌تا‌‌شوند.‌این‌كفتارها‌دستان‌سیرا ‌نمی

ها‌ وابی‌از‌‌كنند‌و‌ش ‌آرنج‌در‌لان‌فرو‌می
‌در‌ ‌فِط ‌و ‌ندارند ‌دنیا ‌كردن ‌فیكن ‌كن چگونه
پشت‌میكروفن‌مانند‌بازیگرانی‌كه‌لای ‌اایزه‌

گویند‌از‌رفتارهای‌بشر‌‌اسكار‌هستند‌س ن‌می
 دوستانه.

‌می‌می ‌افت ار ‌با ‌كه ‌آن ‌دوران‌‌ واه  گوید
لان‌بكش !‌‌پایان‌رسیده‌است‌را‌به‌داری‌به‌برده

دلیل‌سیر‌‌ساله‌كار‌است‌كه‌به‌2برده‌آن‌كودك‌
های‌‌كردن‌شك ‌ ودش‌و‌از‌صدقه‌سری‌انسان
ترین‌‌قدرتمند‌باید‌كارگری‌كند‌و‌صاح ‌كوچك

 قدرتی‌نیست،‌نبوده‌و‌ن واهد‌بود.‌

‌قای  ‌یعنی ‌انگ، ‌یعنی ‌بم ،‌‌قدرت ‌ارتش، ‌پشت شدن
‌قدرت‌یعنی‌نابود ‌آد ‌‌کردن‌میلیون‌حرفای‌تو‌ الی، ها

   که‌نِطه‌رعف‌تو‌بودند.
‌می ‌را‌‌مگر ‌آدما ‌از ‌مش ص ‌عده ‌یه ‌که ‌آدمی شود

‌می ‌ ود ‌قدرتمند‌‌رعف ‌را ‌ ود ‌و ‌کند ‌نابود ‌را داند
 ود‌‌شود‌و‌به‌ب واند،‌کسی‌که‌پشت‌ارتشش‌قای ‌می

شود‌مرد ‌را‌مابود‌کرد‌که‌‌گوید،‌مگر‌می‌قدرتمند‌می
 بهت‌بگویند‌قدرتمند؟!
 آیا‌این‌قدرت‌است؟!...

که‌چیزی‌را‌از‌‌نظر‌من‌این‌اسمش‌قدرت‌نیست،‌این‌به
‌به ‌و ‌کنی ‌حشف ‌راحت ‌اسمش‌‌سر ‌دهی، ‌ادامه راهت

تواند‌‌قدرت‌نیست،‌ترس‌است؛‌فِط‌یک‌آد ‌ترسو‌می
 همه‌این‌کارها‌را‌اناا ‌دهد‌و‌ ودرا‌قدرتمند‌ب واند.

کردن‌و‌‌ها،‌نه‌حشف‌دادن‌با‌تما ‌رعف‌قدرت‌یعنی‌ادامه
ادامه‌دادن.‌این‌موروع‌فِط‌راا ‌هیتلر‌نیست،‌بل،ه‌

‌ه  ‌که ‌است ‌قدرتمندانی ‌از ‌ یلی ‌دارند‌‌درباره چنان
 دهند.‌راه‌ ود‌ادامه‌می‌به

‌به ‌عش ، ‌در ‌احساس‌کنی‌‌قدرت ‌که ‌نیست ‌معنی این
‌می ‌و ‌داری ‌دست ‌در ‌را ‌معشوقت ‌به‌قل  هر‌‌توانی

این‌معنی‌است‌که‌‌نحوی‌از‌این‌استفاده‌کنی،‌بل،ه‌به
شدن‌عشِت‌تلاش‌کنی‌و‌عشِت‌‌تر‌همیشه‌برای‌بیش

‌گسترده ‌که‌چیزی‌در‌‌را ‌ف،ر‌کند ‌آد  ‌اگر ‌اما ‌کنی، تر
‌می ‌دارد ‌به‌دست ‌را ‌ ود ‌قدرت ‌ه ‌‌تواند ‌ب،شد رخ

 دهد.‌معشوقش‌را‌ه ‌احساسش‌را‌از‌دست‌می
 »تواند‌اایی‌داشته‌باشد.‌در‌عش ‌هیچ‌قدرتی‌نمی«

تواند‌باعث‌فساد‌و‌در‌زمانی‌باعث‌‌قدرت‌در‌زمانی‌می
‌به ‌بستگی ‌این ‌و ‌شود، ‌درباره‌‌ شنودی ‌شما درک

قدرت‌دارد.‌اما‌تا‌کنون‌دیده‌شده‌است‌که‌قدرت‌کاش ‌
 ای‌شده‌است.‌باعث‌فساد‌در‌هر‌زمینه

‌چیزهای‌دیگر‌به تمرین‌و‌ت،رار‌احتیاج‌‌قدرت‌همانند
مان‌است‌و‌تا‌کنون‌‌سال‌61دارد،‌برای‌مثال:‌اگر‌ما‌

ای ‌و‌یک‌باره‌‌کیلو‌بلند‌ن،رده‌51تر‌از‌‌ای‌بیش‌وزنه
‌با‌وزنه‌‌سال‌61ب واهی ‌رکورد‌ کیلویی‌‌511مان‌را

 افتد؟!‌بش،نی ‌چه‌اتفاقی‌می
توانی ‌آن‌را‌‌بله،‌ام،ان‌دارد‌وزنه‌را‌بلند‌کنی ‌اما‌نمی

‌پافشاری‌کنی ‌وزنه‌از‌ بالای‌سرمان‌ببری ‌و‌وقتی‌ما
‌می‌دست ‌زیادی‌‌مان ‌اسمی ‌صدمات ‌باعث ‌و افتد
 شود.‌می
‌هر‌« ‌در ‌باشد ‌همراه ‌کاش  ‌غرور ‌با ‌وقتی قدرت

 »شود.‌های‌بد‌می‌ای‌باعث‌اتفاق‌زمینه
ها‌و‌‌از‌نظر‌من‌قدرت‌یعنی‌تلاش‌در‌بهتر‌کردن‌عِیده

 قدرت‌در‌درست‌کردن‌اف،ار‌فردی.‌
‌به ‌قدرت ‌بودن، بازوی‌‌قدرت‌یعنی‌تلاش‌برای‌انسان

قوی‌و‌اسلحه‌و‌ارتش‌نیست...‌قدرت‌واقعی‌وقتی‌پیدا‌
شود‌که‌تصمی ‌بگیری‌انسان‌باشی‌و‌انسان‌باقی‌‌می

‌نژادپرست‌‌بمانی‌و‌قدرت‌یعنی‌به ‌بدهی‌که  ودت‌یاد
نباشی،‌در‌زندگی‌بِیه‌د الت‌ن،نی‌و‌یادبگیری‌دین‌و‌

های‌انسی‌‌تو‌ربطی‌ندارد،‌بفهمی‌عِیده‌ایمان‌کسی‌به
ها‌از‌‌شود‌و‌فهمیدن‌این‌تو‌مربوط‌نمی‌آدمی‌دیگر‌به

ها‌موف ‌شود‌‌ترین‌کارهاست‌و‌اگر‌کسی‌در‌این‌س ت
 قدرتمند‌است.

 ودمان‌نشان‌دهی ‌و‌‌شود‌اگه‌ما‌قدرت‌را‌به‌ و ‌می
ترین‌‌از‌ ودمان‌شروع‌کنی ‌چه‌بسا‌که‌این‌کار‌س ت

‌این ‌نه ‌است، ‌قدرتمند ‌یک ‌اتفاق‌‌کار ‌یک ‌منتظر که
بزرگ‌که‌باعث‌شود‌یک‌کشور‌یا‌یک‌منطِه‌را‌اداره‌

 کنید.
تواند‌‌آدمی‌که‌نتواند‌ ودش‌را‌انسان‌بار‌بیاورد،‌نمی

‌منطِه ‌بل،ه‌وقتی‌ببیند،‌‌کشوری‌یا ‌درست‌کند، ای‌را
‌می ‌ندارند ‌قبول ‌اف،ارش‌را ‌برای‌‌مرد  ‌هیتلری شود

‌این ‌با ‌حال، ‌زمان ‌داعش‌در ‌ ودش‌همانند که‌‌زمان
‌با‌ ‌ یلی ‌انسان ‌یک ‌چون ‌اما ‌است ‌کوچک گروهی

ها‌دارند‌اون‌بسیاری‌‌ست‌و‌آن‌تر‌از‌هر‌چیزی‌ارزش
‌آد  ‌می‌از ‌را ‌انسان‌بار‌‌ها ‌ ودشان‌را ‌که ‌چرا گیرند،

 نیاوردند.

‌اگر‌یک‌روزی‌قدرتمندی‌‌من‌نمی ‌ف،ر‌کن  توان 
‌ح،ومت ‌یا ‌و ‌هیتلر ‌چگونه‌‌همانند ‌شو  داران

که‌‌دان ‌من‌الان ‌قدرتمند ‌چون‌ واه ‌شد،‌اما‌می
‌تلاش‌می ‌را ‌و‌‌من‌هر‌روز  ‌انسان‌باش  ‌که کن 

 ترین‌کار‌است!‌د الت‌ن،ن ‌و‌این‌ ودش‌س ت
 

 ساله‌‌51عاطفه‌عس،رمحمدی،‌

 

كه‌مانند‌شنل‌ های‌ماارا‌نسل‌ما‌بعد‌و‌قبل‌ما‌است‌‌برده
‌سیاهی ‌از ‌دل‌‌قرمزی ‌در ‌و ‌نداری  ‌ بری ‌دنیا های

‌ رده‌‌انگل ‌صفت ‌گرگ ‌قدرتمندان ‌توسط ‌زندگی های
شوی ‌‌های‌بزرگ‌می‌ها،‌وارد‌انگ‌دستور‌آن‌شوی .‌به‌می

 .مان‌مرگ‌است‌و‌سه 
 واه ‌صاح ‌قدرت‌‌در‌كل‌اگر‌ب واه ‌بگوی ‌هرگز‌نمی

باش ‌اگر‌قرار‌است‌همانند‌قدرتمندان‌این‌زمانه‌باش .‌ای‌
شان‌رسیده‌بود،‌‌كاش،‌كمی‌بویی‌از‌بوی‌پول‌بر‌مشا 

 مثل‌بوی‌انسانیت!
 سال‌۸۱نازنین‌تِوی،‌

 قدرت چيست؟
‌به ‌گرین)‌ش صی ‌رابرن ‌دقیِا‌robert Greeneنا  ت،

کسی‌است‌که‌این‌موروع‌شهنش‌را‌مشاول‌کرده‌بود‌و‌
‌به ‌گرفت ‌‌تصمی  ‌زندگی‌61مدت ‌از ‌صرف‌‌سال ‌را اش

 تحِی ‌و‌پژوهش‌در‌مورد‌کلمه‌قدرت‌اناا ‌دهد.
‌تعریف‌‌رابرت‌گرین‌در‌مِدمه‌تما ‌کتا  هایش،‌قدرت‌را

‌قدرت‌ ‌ندانند ‌که ‌زمانی ‌تا ‌مرد  ‌است، ‌معتِد ‌زیرا کرده،
عِیده‌‌دست‌آورند،‌بنابراین‌به‌توانند‌آن‌را‌به‌چیست،‌نمی

 این‌ش،ل‌تعریف‌شده‌است:‌رابرت‌گرین،‌قدرت‌به
قدرت‌سناش‌میزان‌کنترل‌شما‌بر‌روی‌شرایط‌زندگی‌«

‌اطراف ‌افراد ‌رفتار ‌و ‌اعمال ‌قدرت،‌‌و ‌داشتن ‌است؛ تان
دقیِا‌مهارتی‌است‌که‌حاصل‌درک‌عمی ‌طبیعت‌انسان،‌

‌دست ‌و ‌مرد  ‌انگیزه ‌اهت‌‌کاری‌درک ‌در ‌لاز  های
 ‌»پیشرفت‌و‌یا‌محافظت‌از‌موروع‌ ود‌است.

کند،‌‌زد‌می‌هایش‌گوش‌طور‌که‌در‌کتا ‌رابرت‌گرین‌همان
‌آن ‌حفظ‌ارزش‌قدرتمندترین‌افراد ‌با ‌که ‌و‌‌هایی‌هستند ها
 کنند.‌شان‌استفاده‌می‌اصول‌ا لاقی‌از‌قدرت

‌آد  ‌الوی‌‌همه ‌مرد  ‌وقتی ‌دارند، ‌دوست ‌را ‌قدرت ها
‌می ‌می‌تلویزیون ‌تماشا ‌را ‌ا بار ‌و ‌حداقل‌‌نشینند کنند،

‌یک ‌ح،ومت‌روزی ‌درباره ‌می‌بار ‌حداکثر‌‌داران ‌و شنوند
‌می ‌این‌ماها ‌باید ‌این‌ح،ومت‌اوری‌می‌گویی : داران‌‌شد،

کنند‌و‌من‌اگر‌اای‌او‌بود ‌این‌‌مگر‌دارن‌چه‌غلطی‌می
 ف،ر‌مرد ‌نیست؟!‌‌گرفت ،‌چرا‌کسی‌به‌تصمی ‌را‌نمی

‌اگر‌تو‌در‌اایگاه‌ح،ومت‌سدوال‌این داران‌‌ااست:‌واقعا
‌به ‌واقعا ‌می‌بودی ‌ف،ر ‌این‌مرد  ‌یا ‌به‌کردی؟!  اطر‌‌که

 بردی؟!‌منافع‌ ودت‌مرد ‌را‌از‌بین‌نمی
مثال‌درباره‌مردی‌که‌اهان‌را‌تحت‌تاثیر‌کارهای‌ ودش‌

‌می ‌و ‌داشت ‌زیادی ‌توانایی ‌که ‌مردی ‌داد، توانست‌‌قرار
‌به ‌را ‌به‌تاریخ ‌ماها ‌از ‌ یلی ‌بسازد. ‌دیگری او‌‌ش،ل

اندازه‌او‌قدرت‌‌گویی ‌قدرتمند‌و‌دوست‌داری ‌روزی‌به‌می
 داشته‌باشی ‌اما‌دوست‌نداری ‌مرد ‌را‌نابود‌کنی .

‌اد ‌را‌داد‌چون‌ هیتلر،‌کسی‌که‌دستور‌کشتن‌میلیون‌ها
دانست.‌ یلی‌کنا،او ‌بدان ‌‌که‌ ود‌را‌صاح ‌قدرت‌می

‌معنی ‌چه ‌هیتلر ‌مثل ‌کسانی ‌یا ‌هیتلر ‌نظر ‌از ای‌‌قدرت
‌این ‌هیتلر ‌نه ‌که ‌حالا ‌اما ‌به‌داشت، ‌من ‌نه ‌و او‌‌ااست
 ده :‌گونه‌می‌دسترسی‌دار ،‌اوا ‌ ود ‌را‌این

‌قای  ‌یعنی ‌انگ، ‌یعنی ‌بم ،‌‌قدرت ‌ارتش، ‌پشت شدن
ها‌آد ‌که‌‌کردن‌میلیون‌حرفای‌تو‌ الی،‌قدرت‌یعنی‌نابود

  نِطه‌رعف‌تو‌بودند.
‌داد‌چون‌ هیتلر،‌کسی‌که‌دستور‌کشتن‌میلیون ‌آد ‌را ها

دانست.‌ یلی‌کنا،او ‌بدان ‌‌که‌ ود‌را‌صاح ‌قدرت‌می
‌معنی ‌چه ‌هیتلر ‌مثل ‌کسانی ‌یا ‌هیتلر ‌نظر ‌از ای‌‌قدرت

‌این ‌هیتلر ‌نه ‌که ‌حالا ‌اما ‌به‌داشت، ‌من ‌نه ‌و او‌‌ااست
 ده :‌گونه‌می‌دسترسی‌دار ،‌اوا ‌ ود ‌را‌این

 

۵صفحه   
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 دوش مدرسه!
 گیری؟‌یا‌تو‌در‌مِابل‌دیگران‌دوش‌میآ

‌به ‌حسی ‌که ‌چرا ‌می‌نه ‌حری ‌‌من ‌این ‌که گوید
ش صی‌تو‌است‌و‌حری ‌ش صی‌تو‌چیزی‌نیست‌
که‌توسط‌هرکسی‌ش،سته‌شود،‌چه‌مرد‌چه‌زن،‌

)یعنی‌عمومی‌و‌بدون‌‌چه‌بزرگ‌چه‌کوچک.‌از‌باز
‌دوش ‌بودنت، ‌پرده ‌یا ‌سودد‌‌در ‌در ‌مدارس های

ناراری‌هست .‌زیرا‌هر‌کس‌باید‌ام،ان‌حفظ‌حری ‌
‌ورود‌ ‌ااازه ‌و ‌باشد ‌داشته ‌را ‌ ودش ش صی

‌به به ‌را ‌حری  ‌این‌‌این ‌بعدها ‌و ‌ندهد ‌کسی هر
‌باشد‌‌می ‌فرد ‌اثرگشار‌در‌زندگی‌ش صی‌ ود تواند

‌به ‌کسی ‌هر ‌بگشارد ‌حری ‌‌و ‌یا ‌زندگی راحتی‌وارد
اش‌شود‌و‌توانایی‌زیادی‌در‌برابر‌حفظ‌‌ صوصی

‌و‌در‌آ ر‌می‌آن ‌باشد. ‌نداشته ‌که‌هر‌‌ها توان‌بگ 
‌حری  ‌داشتن ‌نگه ‌ام،ان ‌باید ‌را‌‌کس ‌ ود های

‌به ‌و ‌باشد ‌شود.‌‌داشته ‌گشاشته ‌احترا  ‌همه عِاید
 ها‌با‌ه ‌تفاوت‌دارند.‌چرا‌که‌انسان

 
 ساله‌51یگانه‌رنابر،‌

*** 
 دوش گرفتن

قدر‌دوش‌گرفتن‌بعد‌از‌ورزش‌س ت‌است؟‌‌چرا‌آن
‌مِابل‌ ‌در ‌که ‌برا ‌س ت‌بود ‌همیشه ‌بود  بچه‌که
دیگران،‌لباس‌عوض‌کن ‌و‌یا‌دوش‌بگیر .‌چون‌

‌بزرگ ‌نگاهی‌ تر‌بود‌حس‌می‌بدن ‌از‌اونا کرد ‌با
تر‌شد ‌‌نگرند.‌اما‌الان‌که‌بزرگ‌من‌می مس ره‌به

‌اشیت‌می‌نه‌ االت‌می ‌نه ‌و ‌حتی‌اهمیت‌‌کش  ش .
‌نمی ‌به‌ه  ‌بزنند. ‌حرف ‌پشت  ‌که ‌که‌‌د  ‌ اطر این

‌بزگ ‌من ‌شده الان ‌می تر ‌و ‌بدن‌ ا  ‌از ‌و فهم 
  ود ‌ررایت‌دار .

 
 ساله‌51آیلین‌آلن‌توماسیان،‌

*** 

 گيرند! دخترها دوش نمی
سال‌دار ‌و‌امسال‌چهارمین‌سالی‌است‌که‌‌51من‌‌

‌ ‌سودد ‌شاید‌ در ‌گششته ‌سال ‌چهار ‌در ‌من هست .
‌ ‌‌6فِط ‌دوش‌‌9یا ‌مدرسه ‌ورزش ‌از ‌بعد بار
‌هیچ گرفته ‌از‌ ا . ‌د ترهای‌کلاس‌من‌بعد ‌از کدا 

‌شاید‌دلیل‌دوش‌نگرفتن‌ ورزش‌دوش‌نمی گیرند،
‌بیش ‌که ‌حالی ‌در ‌بود. ‌همین ‌اول ‌از ‌ه  تر‌ من

‌می ‌دوش ‌همیشه ‌می پسرها ‌ف،ر ‌که‌ گیرند. کن 
ظاهر‌ ود‌حساس‌هستند‌ تر‌نسبت‌به د ترها‌بیش

 .ها‌همین‌است و‌دلیل‌دوش‌نگرفتن‌آن
 

 ساله‌51کیمیا‌داودی،‌

*** 

 ها رسانه
هشا‌ ها‌ یلی‌مه ‌هستند.‌ما‌از‌طری ‌رسشانشه رسانه

‌فشیشلش ،‌ می ‌مشثشل توانی ‌برای‌سرگرمی‌استفاده‌کنشیش 
‌اصشلشی‌ کتا ،‌موزیک،‌ورزش‌و‌غیره.‌وی‌وظیفشه

 ها‌تصمی ‌دموکراسی‌از‌طری : رسانه
  سانسور از دور‌به و درست رسانى اطلاع -5
 اامعه حِای  گفتن -6
های‌سیاسی‌و‌ااتماعی‌ فعال‌کردن‌در‌بحث‌-9

 اامعه.‌
 

 پور‌حنیف‌سبزی

Färre duschar efter 
idrotten  
 
Ta ett bad är något vi alla gör i var-
dagen men efter idrottslektionen då? 
Jag har i min barndom tagit en dosch 
efter idrottslektioner men med tiden 
förändrades det men varför? Alla 
tycker olika varierande om det från 
person till person men den främsta 
orsaken till det är att man betraktar 
golven i badrummen otvättade och 
ovårdade dels att man har ont om tid. 
Man tenderar att ändra sitt tankesätt 
om att duscha vid tonåren och det är 
likaså vid den perioden man brukar 
ha annorlunda åsikter så som om sitt 
utseende och kropp. Ett annat skäl då 
till att folk väljer att inte duscha be-
ror på att de har en skam över sin 
kroppsbyggnad och finner sig inte 
bekväma med att synliggöra den. I 
mina ögon finns det lösningar på 
detta bekymmer man kan t.ex. sätta 
upp skärmväggar eller använda sig 
utav duschdraperier så att man inte 
ser varandra. 
 
Roza Basem, 14 år 
 
 

 

Varför är det så svårt att 
duscha efter idrotten 

 
När jag var yngre så tyckte jag att 
det var jätte jobbigt att byta om eller 
duscha när folk var i närheten. 

Eftersom att jag hade en mer 
utvecklad kropp än de andra och det 
kändes som om de pratade om mig 
och dömde mig. 

Men nu när jag är äldre tycker jag 
inte att det är lika pinsamt och ärligt 
talat bryr jag mig inte om de pratar 
om mig, för nu är jag mer mogen och 
trygg i mitt egna skinn. 

 
Ailin Allenthomasian, 15 år 

 
 

 
Jag är 15 år och i år är det fjärde 
året som jag är i Sverige. Under de 
senaste fyra åren har jag kanske 
bara duschat 2 eller 3 gånger efter 
idrotten. Ingen av tjejerna i min 
klass duschar, det kanske var an-
ledningen till att jag inte heller 
duschade från första början. Ingen 
tjej duschar medan alla killar gör 
det nästan varje gång. Jag tror att 
tjejerna bryr sig mer om deras 
utseende och det är anledningen 
till att de inte duschar. 
 
Kimya Davodi, 15 år 
 
 
 
Anledningen till att vissa barn inte 
duschar efter idrotten är enkel: de 
orkar inte. När man själv varit 
liten duschade man alltid och det 
gick inte att slippa undan detta. 
Men så småningom, när man nu 
blivit äldre slutar fler och fler barn 
att duscha och till slut är det bara 
få som duschar. Det kan bero på 
att när de blir äldre vill de inte 
visa sig inför varandra. Men även 
de som duschar vill inte visa sig 
nakna inför varandra utan de hål-
ler handduken runt sig. 
 
Aryanaz Farzam 

*** 
Elever duschar inte efter id-
rotten 

 
HÄLSA. Smutsiga duschar eller rädsla 
för att visa sig naken får många skol-
ungdomar att skippa duschen efter 
idrotten. 
– Om ingen duschar då gör ingen an-
nan det heller, säger niondeklassaren 
Martina Larsson. 
I en enkät som Sveriges Radio gjort 
bland närmare 3 300 högstadieelever i 
skolor över hela landet svarade 60 
procent att de inte alltid duschar efter 
idrotten. De flesta, 34 procent, avstår 
för att duscharna är smutsiga, men en 
nästan lika stor andel vill inte visa sig 
nakna. En av tio är rädd att bli retad 
eller kränkt, och lika många låter bli 
att duscha av rädsla för att bli filmad 
eller fotograferad. 
Niondeklassarna Martina Larsson och 
Ester Sjöö i Stockholm tänker att hu-
vudanledningen till att elever inte du-
schar efter idrotten är att det är obe-
kvämt att visa sig naken inför andra. 
– Det finns inget draperi eller dörr 
eller någonting, säger Ester Sjöö. 
– En del går på toa bara för att byta 
om till gympakläder, säger Martina 
Larsson. 
 
Nyheter  tis 15 nov 2016 - Aftonbladet 
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 صاد ‌تبریزی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من‌از‌روییدن‌ ار‌سر‌دیوار‌دانست 
 

 ها...‌این‌بالا‌نشستن‌گردد‌به‌که‌ناکس،‌کس‌نمی
 

 روی‌ اک‌فهمید ‌من‌از‌افتادن‌شبن ‌به
 

این‌افتان‌و‌‌گردد‌به‌که‌کس،‌ناکس‌نمی
 ها...‌ یزان

 ساله‌51انت ا ‌‌نازنین‌تِوی،‌

 شعر‌حافظ‌در‌کیفیت‌پیدایش‌و‌قدرت‌انسان!
 

 زد‌‌د ‌‌زتالّی‌‌پرتو‌حُسنت‌‌در‌ازل
 زد‌‌عال ‌‌همه به‌‌پیدا‌شد‌و‌آتش‌‌عش 

 
 ‌         نداشت‌‌عش ‌‌،‌دید‌مَلَك‌كرد‌رُ ت‌‌ای‌الوه

 زد‌‌و‌بر‌آد ‌‌غیرت‌‌شد‌از‌این‌‌عینِ‌آتش
 

 ساله‌51انت ا ‌یگانه‌رنابر،‌

*** 
Medierna 
Medierna har en viktig roll i 
samhället. Vi kan använda medier 
för att underhålla oss genom tex 
film, Tv, böcker, musik och sport. 
Men medians viktigaste uppgift är 
att upprätthålla demokratin i ett 
samhälle genom att:  
1. Median ska berätta om viktiga 
händelser i samhället och i världen 
utan att de ska vara censurerade. 
2. Berätta sanningen om situationen 
i samhället. 
3.Uppmuntra folket att delta i 
politiska och sociala debatter i 
samhället. 

 
Hanif Sabbzipour 

Makt  

 
Fyra bokstäver  
ett begrepp  
 
kan utnyttjas 
egenvinning skull  
 
lyfts  
av 
härskartekniker  
 
bytet en stark kvinna 
 
som 
osynliggörs 
 
av 
tystnad 
ingen  
information 
 
mannen 
höjer sin status 
 
samtidigt  
som han 
gick rakt över  
kvinnan  
 
säger kvinnan  
ifrån 
 
ses  
bemötts   
hon 
 
av 
de andra ser henne 
som  
manipulativ 
hyrsterisk  
inte vet sitt bästa 
 

Fri vers (Fri form) av Annica_N  
Vald av Yagane Ranjbar 

*** 
Nobelpriset i siffror 
 
År 1888 dog Alfred Nobels bror. I en 
fransk nekrolog lär bröderna Nobel 
ha förväxlats, och dynamitens upp-
finnare omnämndes som ”en dödens 
köpman”. Nobel insåg hur han 
skulle bli ihågkommen och bildade 
en stiftelse, som sedan 1901 har delat 
ut världens mest prestigefyllda pris – 
Nobelpriset.. 

40 kvinnor har fått Nobelpriset. 12 av 
dem har tilldelats freds-priset, 12 
har mottagit priset i litteratur, och 
10 har erhållit Nobelpriset i medicin. 
4 har fått priset i kemi. 2 har fått det 
i fysik. Marie Curie har fått ett av 
varje.  

Bara 1 har förärats priset i ekonomi. 
År 2010 fanns det ingen kvinnlig 
Nobelpristagare.  

4 personer har fått Nobelpriset två 
gånger. År 1903 och 1911 fick Marie 
-Curie Nobelpriset i fysik respektive 
kemi. År 1954 mottog Linus Pauling 
priset i kemi, och åtta år senare 
kunde han även ta emot fredspriset 
för sitt arbete mot ovanjordiska 
kärn-vapenprov. John Bardeen fick 
priset i fysik år 1956 och 1972. År 
1958 och 1980 erhöll Frederick 
Sanger priset i kemi. 

50 gånger har Nobelpriset i kategori-
erna fred, fysik, kemi, litteratur eller 
medicin hållits inne. De båda världs-
krigen var orsaken till 32 uteblivna 
pris. De övriga gångerna som priset 
inte har delats ut har man haft brist 
på lämpliga kandidater. Det gäller i 
synnerhet fredspriset, som hållits 
inne 20 gånger. 

4 Nobelpristagare har tvingats tacka 
nej till priset. I protest mot att den 
tyske antinazisten och pacifisten 
Carl von Ossietzky fick priset 1935 
ålade Hitler tyskarna Adolf Bu-
tenandt, Richard Kuhn och Gerhard 
Domagk att avböja belöningen. År 
1958 tvingade de sovjetiska myndig-
heterna författaren Boris Pasternak 
att avböja priset i litteratur eftersom 
de, ironiskt nog, menade att priset 
endast hyllade den västerländska 
kulturen. 

 

2 personer har 
avböjt att ta 
emot Nobel-
priset. År 1964 
tackade den 
franske filoso-
fen och förfat-
taren Jean-
Paul Sartre 
nej till priset i 

litteratur. Han ville inte riskera att 
äran och pengarna skulle komma att 
förändra honom. Nio år senare av-
böjde den vietnamesiske politikern 
och diplomaten Le Duc Tho att ta 
emot det fredspris han hade tilläg-
nats tillsammans med den ameri-
kanske utrikesministern Henry Kis-
singer för deras roll som fredsför-
handlare i Vietnamkriget. Hans ar-
gument var att kriget inte var över. 

543 gånger har man mellan åren 
1901 och 2010 delat ut ett Nobelpris. 
Sammanlagt har 813 personer och 
20 organisationer fått priset, och 213 
gånger har två eller fler personer 
delat priset. 
 

۷صفحه   
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Makt 
 

Jag är den befallande styrkan. 
Var finnas de som följa mig? 

Även de största bära sin sköld på drömmar-
sätt. 
Finnes det ingen som läser hänförelsens 
kraft i mina ögon? 
Finnes det ingen som fattar, då jag med låg 
röst säger lätta ord till de närmaste? 
Jag följer ingen lag. Jag är lag i mig själv. 
Jag är människan som tager. 

 
 
 
 
 
 
 
Edith Södergran, 1920 
 
Vald av Arman Ghannad 
 

 

 

*** 
Ett samhälle kan stämplas som 
riktigt mäktigt först när makten i 
samhället, på ett rättvist sätt, har 
uppdelats mellan alla männi-
skorna i samhället. Men, som vi 
förmodligen ser idag, är det yt-
terst svårt att upprätthålla ett 

sådant mäktigt samhälle eftersom att det alltid finns och 
kommer finnas ekonomiska och kulturella skillnader som 
sätter makten i obalans. Makt skapar ojämlikhet i sam-
hället och delar upp människorna i två olika grupper: de 
svaga och de starka. Makt förändrar människors beteende, 
påverkar deras handlingar och har stor inverkan på deras 
sinnen. Människan är en kollektiv och social varelse. För 
att kunna leva ett tryggt liv är människan i behov av en 
omtyckt och kompetent ledare, en ledare som har valts för 
själva folket. Tyvärr, förekommer det ofta att individer, 
som inte är lämpliga för en ledarroll och som inte uppfyller 
de nödvändiga kraven som behövs för att vara en bra le-
dare, uppnår ledarskap och makt i samhället. Dessa männi-
skor, som är otroligt ångestfyllda och giriga, utnyttjar sin 
makt för att att kunna ha folket runt sitt lillfinger och på så 
sätt styra över de. Ett utmärkt exempel på en sådan ledare 
är Hitler, som har stor betydelse för världshistorien. Men 
Hitlers huvudsakliga mål var att få världslig makt och ha 
kontroll över hela världens befolkning. Han ville på ett 
eller annat sätt nå fram till sitt mål och det var just denna 
överdrivna girighet som ledde honom till hans undergång. 
Sammanfattningsvis är det den makt, som har sin grund i 
ett demokratiskt samhälle där makten är jämnt fördelad 
mellan människorna, som är den mest stabila och utan 
tvekan den mest långvariga makten.  
Romina Hajihkani, 17 år            

Världen är i de mäktigas häder 
flygande skor 

 
Jag minns de dagar då jag timmar satt och skrev upp-
satser om mina dagdrömmar, utan att tänka på politik. 
Ibland vill jag gå tillbaka i tiden till min barndom, men 
ta med de erfarenheterna jag har idag. De dagar då jag 
drömde om att kunna flyga som fåglarna med en obe-
gränsad frihet eller om att hjälpa de fattiga. Då jag öns-
kade att jag hade flygande skor som kunde ta mig till 
vilka platser jag ville. Där staten hade ansvar över att ta 
hand om människorna i samhället men slingrade sig ur 
dessa plikter. Där även andning blev beskattat. Där min 
mamma inte var jämlik min pappa. Senare när jag hade 
vuxit upp en aning förstod jag att jag är värd hälften av 
vad en kille är för att de är klokare än vad jag är. Det 
var först när jag tog en titt runtomkring mig som jag 
förstod att de hade fel om detta eftersom min lillebror är 
mycket omognare än mig då jag hjälper min mamma 
medan han sitter leker. Så jag satte på mig mina fly-
gande skor och åkte till ett ställe som de kallade för fri-
hetens land. Där hade alla frihet och människor var 
jämställda, men ändå blev jag sedd som mindre värdig 
och blev kallad för svartskalle. Jag förstod aldrig varför 
de såg annorlunda på mig på grund av min hårfärg. Jag 
växte upp och kämpade för bättre levnadsvillkor. Men 
trots allt detta slit så upptäckte jag ändå i slutändan att 
min lön var lägre än mannens. För att hitta svar på alla 
mina frågor satte jag återigen på mig mina flygande 
skor, men denna gång ändrade jag mitt yttre så att folk 
inte märker min hårfärg och på så sätt inte särskiljer 
mig från de andra. Jag täckte mitt hår under en sjal. 
Men när jag trädde in i samhället var det folk som 
flydde ifrån mig med en underlig blick, som om de hade 
sett ett spöke. Senare insåg jag att alla hade dömt mig 
efter min sjal, men ingen visste att jag hade denna sjal 
just  för att inte bli dömd. Efter all denna ensamhet tog 
jag på mig mina flygande skor på nytt, men denna gång 
tog jag av mig min sjal så att folk vet att jag inte skiljer 
mig från dem. Men denna plats var nu helt annorlunda, 
jag blev istället illa behandlad för att jag är kvinna och 
inte bär en sjal. De plågade mig för att jag andades, då 
denna plats endast var en plats för män. Är det inte 
kvinnorna som har fött männen? Så varför är det inget 
tal om kvinnor här? Makt är i männens händer. Genom 
att ta makten ifrån kvinnorna leder de ett samhälle som 
har brist på känslor.  
Ett samhälle som består av människor som styrs av de 
mäktiga, är ett samhälle där alla har behov av de fly-
gande skor som jag har. 

 

Text av Sara 
Mogimi 
 
översatt av 

Romina och 

Fatemeh 
 
 


